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ســــــــؤال

یخ‌ها باز شــده بود و بحث، داغ! پرســش دوم هــم چالش‌برانگیز بود: اگر 
 قرار باشــد در دور جدید انتشــار دوچرخه، صفحه‌ای جدید داشته باشیم 

که مسئوولیت آن را هم شــما برعهــده بگیریــد، در آن صفحه به چه 
موضوعی می‌پرداختید تا نوجوان‌ها بیش‌تر جذب آن صفحه شوند؟

4

دورهمی نوجوانان برای یادگیری  گشت و گذار در دنیای خبر

چگونه انتخاب کنیم؟
سیدسروش طباطبایی‌پور / روزنامه‌نگار

جلسه، در ساختمان همشــهری برگزار شــد. به‌خاطر ترافیک روز یک‌شنبه، بچه‌ها 

قطره‌قطره به دریای اتاق جلسات همشهری اضافه شدند و حدود پنج و نیم عصر، جمع‌مان، 

جمع شد. بعد از خوش‌وبش‌های اولیه، بچه‌ها خودشان را معرفی کردند:

احسان انواری، کلاس نهم

علیرضا دانشفر، کلاس هفتم

مجید سعیدی، کلاس دوازدهم

نگار مهدی‌دوست، کلاس دوازدهم

مطهره‌سادات قرشی، کلاس نهم

فاطمه زند، کلاس نهم

بچه‌ها، چاپ دوباره‌ی هفته‌نامه‌ی دوچرخه را به هم تبریــک گفتند و امیدوار بودند 

نتیجه‌ی بحث برای مخاطبان و ارتقای کیفیت دوچرخه و دیگر رسانه‌های لاغر نوجوانانه، 

مفید باشد. موضوع کلی، رسانه و نوجوان بود و سؤال اول، یخ مجلس را باز کرد.

کارشناس جلسه، حسین حق‌پناه بود که از این به بعد او را حسین‌خان، خطاب 
می‌کنیم. او کارشناس سواد رسانه‌ای است و سال‌هاست در قالب کارشناس، معلم 
و.... با نوجوان‌ها سر و کله می‌زند. پس از بگوبخندهای اولیه، بحث را با پرسش و 

پاسخ پیش برد.
حسین‌‌خان: بچه‌ها! لطفاً نام سه شاعر معاصر را بگویید که در قید حیات باشند؟

بچه‌ها: امم...م.م.م
حسین‌‌خان: غیر از پروفسور سمیعی، مریم میرزاخانی و سعید آشتیانی، سه دانشمند معاصر 

را نام ببرید؟
بچه‌ها: امم...م.م.م

حسین‌‌خان: کسی از شما »امیر مقاره« را می‌شناسد؟
همه‌‌ی بچه‌ها: خواننده... هر بار این درو‌ محکم نبند نرو.... ماکان‌بند....

حسین‌‌خان: خنده.... خنده.... خنده... دیدین!؟
حسین‌‌خان: بچه‌ها! ما در عصر معاصر، کلی شاعر درجه‌یک ‌ داریم که هیچ‌کدام 
را نمی‌شناسیم. ســعدی هم در دوره‌ی خودش این‌قدر شناخته‌شده نبود و حالا بعد از 
هشت قرن، ما او را استاد مسلم زبان فارســی می‌دانیم. و نتیجه این‌که به‌نظر من اگر سعدی در 
عصر ما زندگی می‌کرد، مثل گذشته، شعر می‌گفت. البته احتمالاً از قالب‌های متنوع‌تر رسانه‌ای 
هم استفاده می‌کرد، اما ما باز هم او را نمی‌شناختیم. به زبان ساده، او برای ما سلبریتی نمی‌شد و 

مثل سلبریتی‌ها، رسانه‌‌ای پرمخاطب نداشت.

ســــــــؤال

سعدی شیرازی، یعنی همان شاعر دنیادیده‌ی سرزمین ما، یک خبرنگار هم بود؛ چون تلاش می‌کرد 
افکار و اندیشه‌هایش را در قالب شــعر و نثر مســجع، به گوش هوش هم‌وطنانش برساند. حالا 

فرض کنیم سعدی‌خان قصه‌ی ما، در دوره‌ای مثل زمان اکنون زندگی می‌کرد؛ یعنی در دنیای 
گوشی تلفن هوشمند و متاورس و پیتزای پپرونی!

به‌نظر شما جناب سعدی کت و شلوارپوش، باز هم برای انتقال دغدغه‌های اجتماعی خود، 
دست به دامن شعر می‌شد یا رســانه‌ی دیگری را برای انتقال مفاهیم ذهنش به نسل امروز 

انتخاب می‌کرد؟

مجید:
نظر من کمی با بیشتر دوستان 
متفاوت است. فکر می‌کنم اگر سعدی 
در این روزگار زندگی می‌کرد، باز 
هم رسانه‌ی شعر را انتخاب می‌کرد. 
البته من هم قبول دارم که در این 
دوره، نوجوان‌ها و جوان‌ها کمتر سراغ 
شعر و داستان و کتاب می‌روند، اما 
به همین دلیل، سعدی برای این‌که 
این رسانه‌ی عمیق و اثرگذار را دوباره 
زنده کند، همین شکل انتقال مفاهیم 
را انتخاب می‌کرد.

احسان:
از نظر من هم با پیشرفت 

فناوری در دنیای امروز، 
نحوه‌ی رساندن مطلب هم 
متفاوت شده و شاید شعر، 
دیگر نتواند این وظیفه را 
به خوبی انجام دهد. شاید 
اگر سعدی در دنیای امروز 
ما نفس می‌کشید، احتمالاً 
یک صفحه‌ی پر طرفدار در 

شبکه‌های اجتماعی داشت و 
به‌صورت انفرادی، آن را اداره 

می‌کرد.

مطهره‌سادات:
سعدی اگر در این دوره زندگی‌ می‌کرد، می‌توانست 

نویسنده، کارگردان، انیمیشن‌ساز یا صاحب یک 
صفحه در شبکه‌های‌ اجتماعی بشود؛ اما به‌نظر من، 

سعدی، یک خبرنگار فعال می‌شد و در حوزه‌ی 
روزنامه‌نگاری فعالیت می‌کرد و احتمالاً سرویس یا 
بخش کودک و نوجوان را هم برای فعالیت انتخاب 

می‌کرد.

فاطمه:
من هم فکر کنم جناب 

سعدی، در راه انتقال 
مفاهیم، همان مسیری را 
می‌رفت که در آن روزگار 
رفته. دلیل حرفم هم این 
است کلام سعدی، از قرن 

هفت تا‌کنون هم‌چنان 
باقی‌مانده، پس سعدی 
برای ماندگارشدن افکار 
و اندیشه‌هایش، باز هم 
همان مسیر را انتخاب 

می‌کرد.

مطهره‌سادات:
بچه‌ای!« و یک نوجوان نمی‌داند کدام حرف را باور کند!از تو توقع بیش‌تری داریم...« و گاهی هم به نوجوان می‌گویند: »تو هنوز مواجه می‌شود. مثلًا گاهی به نوجوان می‌گویند: »تو دیگه بزرگ شدی! ‌مختلف را می‌پسندم. چون معمولًا نوجوان با رفتار دوگانه‌ای در جامعه من هم مثل نگار، صفحه‌ای با محتوای حقوق نوجوان‌ در زمینه‌های 

شود. یعنی بچه‌ها باید بدانند قرار است با دوچرخه‌ای متفاوت روبه‌رو شوند و در این‌باره  من معتقدم قبل از ایجاد صفحه‌ی جدید، باید درباره‌ی آن اطلاع‌رسانی مناسب فاطمه:
طریق فضای مجازی به‌دست می‌آورند. کوتاه‌نویسی هم برای نوجوان‌ها جذاب است.محدود کنیم. چون می‌دانیم بسیاری از نوجوانان اهل مطالعه، خوراک فکری خود را از و نکته‌ی دیگر این است که نباید هفته‌نامه‌ی دوچرخه را فقط به فرم کاغذی آن باید از ‌طریق رسانه‌های مختلف، اطلاع‌رسانی شود.

نگار:
دانستن حقوق 
شهروندی و سواد 

مطالبه‌گری، 
موضوعی است 
که این روزها، 

فکرنوجوان‌ها‌ را 
به‌خود مشغول 

کرده. مثلًا 
یک نوجوان 

می‌خواهد بداند 
اگر در حوزه‌‌های 

آموزشی، پیشنهاد 
یا اعتراضی 

دارد، باید چه 
سلسله‌مراتب 

اداری را طی کند 
تا بتواند حرفش را 
به گوش مسئولین 

برساند. به‌نظر 
من، صفحه‌های 

رسانه‌ی 
نوجوانانه‌ای مثل 
دوچرخه، بستر 
مناسبی برای 
آموزش چنین 
موضوع‌هایی 

است.

مجید:

 من به موضوع‌های فنی، نجوم یا شگفتی‌های جهان علاقه‌ی چندانی ندارم؛ یعنی معتقدم در گروه 

سنی نوجوان، علاقه‌ها خیلی متنوع‌اند و دوچرخه باید بتواند همه‌ی سلیقه‌ها را در صفحات خود پوشش 

دهد. مثلًا بیان رویدادهای تاریخی و تحلیل آن‌ها برای من جذاب است و فکر می‌کنم اگر هر هفته، به بیان 

موضوع‌های تاریخی آن هفته پرداخته شود، صفحه‌ی جذابی از آب در خواهد آمد؛ به‌خصوص اگر برای 
بیان آن، از زبان نوجوان استفاده شود.

احسان:
 نوجوان‌ها به شگفتی‌هایی 
که در حوزه‌ی علم و فناوری 

در جهان رخ می‌دهد، 
علاقه‌مندند. مثلًا خود من 
اخیراً موضوع مادرسالاری 
در دنیای نهنگ‌های قاتل 

را دنبال می‌کنم و فکر 
می‌کنم پرداختن به چنین 

موضوع‌هایی، برای نوجوان‌ها 
جالب است.

علیرضا: 
 من به کارهای فنی علاقه‌مند‌م و فکر می‌کنم 

بچه‌های این دوره، دوست دارند علاوه بر موضوع‌های 

نظری و عِلمی، در مهارت‌های عملی زندگی هم دستی 

داشته باشند؛ مهارت‌هایی مثل روش تعمیر تلفن همراه، 

روش باز و بسته‌کردن رایانه‌ی شخصی، رفع نقص فنی 

ابتدایی اتومبیل و.... من محتوای هفتگی این صفحه‌ی 
جدید را به این موضوع‌ها اختصاص می‌دادم.

اولین موضوعی که حســین‌ حق‌پناه، کارشناس جلسه 
مطرح کرد، تنوع بی‌سابقه‌ی این روزهای دنیای نوجوانان 
بود. او گفت: »نوجوان امروز، طیف گســترده‌ای را شامل 
می‌شــود؛ بچه‌ی کاری که در جنوب تهــران، از حداقل 
امکانات هم برخوردار نیســت، نوجوان است و مطالباتی 
دارد؛ نوجوانی هم که در شمال شهر تهران زندگی می‌کند 
و اوقات فراغتش را در مراکز خرید سپری می‌کند، نیازهایی 

دارد و خواسته‌هایی!«
سپس، تصویری از فروشــگاهی زنجیره‌ای را روی پرده 

نشان داد. از بچه‌ها پرسید:
حسین‌‌خان: چرا آدم‌ها این‌جا می‌روند؟

بچه‌ها: به‌خاطر تأمین نیازهایشان.
حســین‌‌خان: مهم‌ترین نیاز خانواده‌ها در فروشگاه‌های 

زنجیره‌ای چیست؟
بچه‌ها: لبنیات؛ چون از آن دسته از نیازهایی است که هر روز 

تکرار می‌شود و تاریخ مصرف هم دارد.
حسین‌‌خان: مدیر فروشگاه، نسبت به در ورودی، لبنیات را 

کجای فروشگاه قرار می‌دهد؟
بچه‌ها: انتهای فروشگاه! چون برای رسیدن به لبنیات که نیاز 
اصلی است، باید از کنار دیگر کالاهای غیرضروری هم عبور کرد 
و شاید هوس کنیم و کالاهای غیرضروری را هم به سبد خرید 

خود اضافه کنیم.
حسین‌‌خان: و چه کالاهایی توی کیســه‌ی خرید شما قرار 

می‌گیرد؟
بچه‌ها: کلی کالاهای تحمیلی که به‌نظر می‌رسد خودمان هم 

انتخاب کرده‌ایم، به همراه کمی کالاهای ضروری.

حسین‌خان حق‌پناه بحث را این‌گونه جمع‌بندی کرد:

نوجوان امروز هم در مواجهه با فضای مجازی، درست شــبیه به یک فروشگاه زنجیره‌ای عمل می‌کند؛ یعنی گوشی تلفن 

همراهش را بر‌می‌دارد تا پیام‌های ضروری‌اش را کنترل کند، اما ناخواسته، اطلاعات غیرضروری، ساعت‌ها وقتش را می‌گیرد. اما 

نکته‌ی مهم این است که در شبکه‌های اجتماعی هم، بخش‌های ارزشمند، انتهای فروشگاه است و شما ناخواسته، برای رسیدن 

به آن‌ها، وقت‌تان را با بازدید از بخش‌های کم‌ارزش هدر می‌دهید. در واقع شما در فضای مجازی، هر لحظه با انتخاب‌کردنتان، 

کلی انتخاب نمی‌کنید! به زبان ساده، این‌طور نیست که بگویی، من فعلًا چیپس و پفکم را بر می‌دارم، سر فرصت سراغ شیر و 

لبنیات هم می‌روم، غافل از این‌که وقتی به موضوعات اصلی زندگی در فضای مجازی می‌رسی، دیگر نوجوانی‌ات را از دست 
داده‌ای! 

من اگر قرار بود در دوچرخه، صفحه‌ی جدیدی منتشر کنم، تلاش می‌کردم با نوجوان‌ها درباره‌ی »انتخاب‌کردن« گفت‌و‌گو 

کنم. درباره‌ی این‌که ما گوسفند نباشیم و وقتی در مقابل شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ریز و درشت قرار می‌گیریم، حق 
انتخاب را از خودمان نگیریم.

و جلسه با شعری از غلامرضا طریقی پایان یافت:

... گفتن این‌که »دوستت دارم«، اولین راه و آخرین راه است /‌ای فدای بلندی قدّت، عصر عصر پیام کوتاه است... / ما در این 

عصر بره‌ای هستیم که اسیر طلسم چوپانیم / بره‌ای که به محض آزادی، اولین مقصدش چراگاه است / بره‌ای که هوا نمی‌خواهد، 

هیچ چیز از خدا نمی‌خواهد / بره‌ای که نهایت هدفش، گِله از وضع نوبت کاه است...

نگار:
به‌نظر من سعدی، 
شاعر ضمیر خودآگاه 
انسان، در قرن هفت، 
بهترین قالب را برای 
انتقال مفاهیم در آن 
روزگار انتخاب کرد؛ 

چون شعر در آن 
زمانه، کلی طرفدار 
داشت. اما در عصر 
امروز، شعر مثل 

تلویزیون و شبکه‌های 
اجتماعی، اثرگذار 

نیست‌. به‌نظر من اگر 
سعدی می‌خواست 

شغلی را انتخاب 
کند، احتمالاً یک 

انیمیشن‌ساز می‌شد.

علیرضا: 
در میان نوجوانان و جوانان، شعر 
مثل گذشته، طرفدار ندارد. شاهد 
حرفم، مقایسه‌ی بازدید از سایت‌ها 
یا اپلیکیشن‌های شعر با پلتفرم‌های 
ارائه‌ی فیلم و سریال است. این 
روزها، آن‌قدر که بچه‌ها به دنیای 
فیلم و سریال سر می‌زنند، سراغ 
شعر نمی‌روند و سعدی‌خان هم 
برای این‌که دنبال‌کنندگانش را از 
دست ندهد، شاید حرف‌هایش را در 
قالب فیلم‌نامه یا نمایش‌نامه می‌زد.
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